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 هاپاراگراف
 كركتي ا

 
ام ژنتيكي با كاتوليكاليسم ندارم. اسم واقعي يرابطهنوع م، اما هيچ امن عاشق چيزهاي كاتوليك

من  رويود متنفر ب از آناين اسم را كه  پسرا كتي بنامد، كرد بتواند قانونا ممادرم فكر نميكتي نيست. 
م اشاره به آن اس فقط وقتي خيلي مست باشم حتماام خطاب نشدم. با اسم قانوني وقتگذاشت. من هيچ

 كنم.مي
*** 

براندازي  سمته جدا از آنچه ما درست يا غلط بدانيم. اميدوارم كه ب هرچندرود، تاريخ پيش مي
ها هم عميقا نآچند اند، هرردان نيستند كه تباه شدهاين م چونپيش برود.  سكسواليته يسيستم دوسويه

مخالف مان كدامكنم هيچ. فكر نميانگاركل سيستم تفكر دوگانه. گونه استستم اينكل سياند؛ شده تباه
 ايم.تباه شده راستيبه زنان باشد كه ما

*** 

 هانهزميهمواره  ام. هرچندنظر نداشته امري پرفورماتيواز  ترچيزي بيش درمقام هويتبه  وقتهيچ
ه من را ب ماجرااين جفري وينشتاين،  ،مدوستان نزديكيكي از  وجود دارند. مثلاً و بسترهاي مختلف

 توس، او با دهايي در وضع جاري امور ايجاد كنمبودم كه تفاوتسال قبل، وقتي اميدوار  چندگفت. 
كارا ديگر را آشهمشان به هها اجازه نداشتند تا علاق. آنبود اشرابطه سرگرمپسرش در يك هتل شيك 

استفاده  گيي بايد از واژهعجيب است كه بمانند.  يك اتاق با همتوانستند در يها حتي نمابراز كنند؛ آن
 ند.تا بر ضد اين هوموفوبيا بجنگ ناميدندميگي  با برچسب خودشان رابايد  يا كردندمي

*** 

 خب از من انتظار؛ راندمرا پس ها دينم، و مانند اينام، طبقه تدريجبهاز كودكي به بعد حين رشد 
 اشتنددخيال چنين كاري را ندارم انتظار فعلا كه  فهميدندم وقتي والدين ازدواج كنم، يا سريعرفت مي

اجازه داده شده بود. خيال  به منيك دكتر يا حقوقدان يا دانشمند بشوم، و اين تمام چيزي بود كه 
 وقعآن م«. بوهم» :حباب پيدا كردم يك پسرا بپذيرم.  در جامعه ي مسلطهاكدام از نقش نداشتم هيچ

كردم. ميزندگي مي« بوهم»در من بود.  معقول هم بسيار به نظرمگفتند و مي« بوهم»چيزي بود كه 
برد، كار ميه هاي مختلفي را باي نقابيا تا اندازه زنددست ميهاي مختلفي سازشبه  آدم كه دانيد
بوهم، هاي ام با يكي از شكلنوجواني در دوران پس .يافتننجاتهايي براي همسان يا هويت يهاينقاب

 يليخ اما راستش با زناني اندک،بودند،  پسر شانگشتم؛ بيشترول مياش با دنياي شاعريطور خاص به
ي هيستري ببينيد. لبه بر ي خاصشان در آن دنياخاطر حفظ وضعيته ها را بتوانستيد آن زناندک؛ مي

 مه آقاي گنده گوش بدهم و خفه شوم. و منيك به  بايدعنوان يك نوجوان در وضعيتي بودم كه به
بايد كمي  قطعاكردم . فكر مياز پسش برآيمتوانستم مياين تنها راهي بود كه آخر دادم. ميانجامش 

. ما به همراه داشتبراي برداشتن موانع هم ديگري را  زنان. بايد كرد هم كار ديگري بتوانتا  بودقوي 
 دهيم.بانجام  تنهاييبهرا توانيم اين كارها نمي

جايي از اين ، يك جابهاست وجود آمدهه بينم، تكاني در پيشرفت بشاگردانم مي بينرا  همين حالا
 ديگريزي هيچ چ ي مسلط. اماسنخ سكسواليتهدو يافته با تعيندنياي  هميناز  ، دقيقاهادنياي دوگانگي
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ي مرد و زن هنوز بتوانند آغاز است حتي اگر آن كدها فقط يك. اين شودكد  انهو زن انهمردنبايد به 
 مان كنند.دستكاري

*** 

بهره واژه ها از اين كند: آناز واژه كوئير استفاده مي چگونه ملت يكه مجلهام يشه اشاره كردههم
اي ذرهستند؛ قائل ني كوئير و گي بينها هيچ تفاوتي . آنانتقال بدهند به خواننده گي را معنيتا  برندمي

گي ربطي به دوگاناصلا و  هاي هويت نيستسياست وجههيچبه هاي كوئيردهند كه سياستنشان نمي
مي در نظر يك وضعيت سياسي در مداخلهعنوان ه. من كوئير را بهمجنسگرايي و دگرجنسگرايي ندارد

بر  چه، «هنجار» ايستد. در اين كشور،مي «هاهنجار»گيرم كه نه راست است و نه چپ، اما در مقابل 
و طرفدار  گيتوأمان توانيد شما مي يعني د.يابمي تجليجناح راست  در قامتغيرش،  چهمبناي اكثريت 

هم و  هستيد كوئيرهم توانم بفهمم چگونه : هيچ تناقضي نيست. نميباشيد خواهجمهوري گينگريچ
جنسي  نشانگر تمايلات كوئير ضدفرهنگ و گي. بينست كوئير جايي اي. تا اندازهطرفدار گينگريچ

باشيد و كوئير  سادومازوخيستتوانيد دگرجنسگراي شما مي يعني .استمتعارف غير از دگرجنسگراي 
رتباطش احال درعينو  ،وجود داشته باشدكوئير  توافقي بر سر معنايباشيد. اما مطمئن نيستم كه  هم
 .استنشده بررسي  نيز هنوزطبقه  مفهومبا 

*** 

مشخصي فكر كنم. معمولاً وقتي از يك متن استفاده  طورمجبور نيستم براي استفاده از يك متن 
ه همواره وابست «معنا»م و هست رگپرسش هميشه حال،. درهركندقصد ميدانم چه منظوري را كنم نميمي
ر فرانتس فانون است، اما فكدانم اثر مي امعنامپراطوري بينويسم است. وقتي مي بافت يا زمينهبه 

هاي دام قسمتك ببينم كه ؛ بيشتر مشتاق بودمباشد «اين»معناي ه بدقيقا در اين زمينه  «اين» كه كنمنمي
 ديپينوع فرم روايت سواي آرايش سفيد ادنبال هر ه . بهند گرفتگوهاي فانون جواب خواوگفت

 خطريبراهي غير از تفكر  در پي، ر بودهتفكگشتم. از وقتي ساختاربندي روايي همواره حالتي از مي
به ، مبه دوستان خودهاي فانون متن حين استفاده از همچنين .بودم بندي دكارتيغير از ساختار، ديپيا

خاطر لغزشه بو  ؛كنمفكر مي ويهاي فرانسپاريسيرشد نژادپرستي  به و هاي مقيم پاريس،الجزايري
 كنم.ها در نيويورک فكر مي، به پورتوريكوييآيدميدر ذهنم پيش يي كه همواره ها

*** 

ر تفكري، فك يشيوه چنينحالتي، با  چنينباشد؛ من در « آن»معادل با  «اين» كنمتصور نمي
 ري درگيرست، تفكهويتي يتفكر، باشد« آن»معناي ه معادل يا ب« اين» اينكهتفكر،  اين سنخ كنم.نمي

ن در مديگري به اين مسئله نگاه كنيم:  طور. بگذاريد فروبستهيك وضعيت محصور و معنا همچون 
را كه  جلوي آن سنخ ايستايي يك نويسندهشما درمقام . كنمكار نمي خالص )محض و ناب(حالات 

و  ــ باشد« خود»خواهد فقط ميآنچه هرجلوي يعني ، گيريدمي حرف بزندخودش  ازخواهد ميفقط 
ند، اناخالصشويد كه هايي ميتمرين مشغوليا  ــ ايدبرآمده هم از پسشبيابيد،  اين نكته رااگر بتوانيد 

 هايناخالصايد كه هكردروشن همچون سارتر  قدريدرگير شويد،  ناخالصهايي بخواهيد در تمرينو اگر 
 يك صراحتا، كنماز نو وضع نمي ها راساير متن. اندناخالص اندازهبيوضوح بههاي من كرده .هستند
 .كنمينيستند استفاده م« من متعلق به»ديگر كه  تجاربپرده از اين و بي آشكار خيليم: اطلبفرصت

بخشي از اين  .هااينام، و مانند ام. يا شنيدهها را خواندهآنمن چراكه  به من تعلق دارندها فقط آناما 
، حتي مطلق اخلاق اندازتوان از چشمنمياينكه  : دريافتنناميده شودانسان  بايستميكه ست چيزيآن

 .مشاهده كردادبي باشد،  اگر اخلاق
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*** 

طور همين و بايد از اين موضوعدانم چگونه است. نمي كردهها تغيير سال طي سازيام به بدنشيفتگي
 يوشناسيد: ممادركنم: وقتي نوشتن مي شروع؛ پس از جايي ديگر شان حرف بزنمو نسبت زبان و بدن از

اي برايم طورفزايندههب ،باشدهر فضاي داخلي كه آزاد يافتن فضايي دروني،  كه دانستمرا شروع كردم مي
ر، ديگ به عبارتبنويسم. و در آن فضاي آزاد آن فضاي آزاد  توانستم فقط از. ميخواهد بوددشوار 

انتظاراتي كه مردم گويم، همان د چه ميداني. ميامكرده بودم كه چرنديات فراواني را دروني كرده حس
 شدنهمواره در حال بدل كه ــ متن يمنزلهبهعنوان يك نويسنده يا هر چيزي داشتند. جنس هاز من ب

زادي آ در پي. ايممان در جريانهمهام دلايلي كه مطمئنبابت بنابر هر دليلي، هم آن، به مكاني آزاد بود
را ها هخلساي، اتفاقي تر از آن. و در دورهسورئاليستي قديمي. قديمي شوکبه روياها بازگشتم. يك 

ي ي بسيار زياداما تا اندازهعشاي سياه، ي درباره ظاهربهمتني كارلو گينزبورگ، خواندم، كتابي از 
اريخ ت پنداشتم، يعنيميتاريخي كه كوچك  كه اين كتاب به من فهماند خواندني چيزي ديگر. درباره
 ييفتهشتاريخ زنان. در نتيجه  يمنزلهبهشود،  ديدهتاريخ مهم ديگري  درمقامتواند افسون، ميو جذبه 
شان را كه انضباط هاييآدمبا  كمكمرويابيني شدم.  همچون شمرتبط موضوعاتگري و افسون

 وجود آمد.ه از آنجا ب : ديوشناسيممادر. شروع به همكاري كردم شناختممي
ز ا رنياورده بودم. آن رااز خودم دبودم؛ اين زبان را  پيدا كردهدسترسي به آن رويا زباني بود كه 

 . دريافتم كه چنانها برسمبه آنتوانستم هايي علاقمند شدم كه مي. به زبانخودم سر هم نكرده بودم
 به اد يشويميسازي نبد مشغولشوند. وقتي  كشفتوانند هايي كه ميوجود دارند، زبانهم هايي زبان

و د گذارييك زبان قدم ميبه درون  پردازيد عملارقص مي مثلابه هر گونه فعاليت ورزشي شديد مش
 ياده بهم آن زبان را  گذاريدرا كنار ميفعاليت مورد بحث  وقتيكنيد، اما حركت مي يك زباناز ميان 

كنند ها فقط از زباني استفاده مينيستند؛ آنطور د، اما اينرسننظر ميه آوريد. اكثر ورزشكارها لال بنمي
 را كه سوراخيتوانم ، همچون آليس در سرزمين عجايب، چگونه ميحالا. آيدبه دست نمي آسانكه 

باني به چه چنان ز كه توانم ببينممي چطورو چنان زباني را بيرون بكشم؟ ايجاد كرده پيدا كنم خرگوش 
ما  لذت دردانيد كه مي .امكار كرده هانورافكندن بر آنو  هازبان نيافت رويشباهت داشته است؟ من 

نظر ه . بشودخلق مي هم زبان يك برخي لذات خاصي واسطههو ب كيفيت متفاوتي با مردان دارد زنان
رسد اين زبان معمارانه باشد: اين زبان فضا دارد؛ ممكن است اين زبان چيزي در ارتباط با مقولات مي

انم. دنمي اشزيادي از همه در نتيجه چيز صرفا اين كار را شروع كردم وداشته باشد. من  خود باكانت 
و ديوارها و درها باشد. من به زباني كه  همچون تالارها رسد اين زبان شبيه به انتقال فضاها،نظر ميه ب

 را ببينم. انخواهم آن زباي. تنها ميهاي استعارهو نه به ارتباط علاقمندمرسم آن ميبه 
*** 

 كنمكار نمي مندياز روي قصد كاملا چون ــ دانمكه من مي جايي، تا معناهابي امپراطوريعنوان 
 پخش لندن آي.سي.ايدر آيد كه مياوشيما  سرشار از قتل و وحشت هايفيلماز عنوان مجموعه ــ

دانم اجرا كرد. نميرا  «معناهابي امپراطوري» آهنگي به نام مكونز مناواحد، گروهي به  در آن شده بود.
توانيم كدام از ما نميو من؛ هيچ مكونزما دوست هستيم،  حالاها. يا آهنگ آندر آمد  زودتركتاب من آيا 

 ابداع كرد. زودترعنوان را اين نتيجه بگيريم چه كسي 
*** 

 يدرباره»يرفصلي از كنم. در زها استفاده ميهايي از متنآيد چرا از بخشگاهي اوقات يادم نمي
و آرجنتو دارياما همچنين از فيلمي از از كريستوا استفاده كردم،  : ديوشناسيممادردر كتاب « چيني زنان
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. يندبآشپز چاق را ميرود و بالا مي يزن قهرمان داستان به طبقهكه در آن اي هم استفاده كردم، صحنه
ك ي: ديوشناسي ممادركتاب  فصلي از كلهيچ زن چيني وجود ندارد.  وي حقيقي آرجانتصحنه در

، خواستم ممد نظراقتضاي آشپزخانه، بنا بر  يو در صحنه .وستي آرجنتساسپريااز فيلم  جعل حسابي
غرابت  سمت هي سفر زنان بدربارهبه گمانم . كنمببينم چه اتفاقي خواهد افتاد اگر از كريستوا استفاده 

 اصطلاحهب يزن سفر سفيد به آسيا، اصطلاحبه يزن راجع به سفر، به خرج دادم يكنجكاو و غريبگي
يستوا نشان كر چونشده بودم،  مايوساما از متن كريستوا  كمونيستي. اصطلاحبه يدولت دموكراتيك به

 ودربه طبقه بالا مي وقتي قهرمان زن فيلم وآرجنتدر فيلم هرچند . كند رهاتواند خودش را نميداد كه 
 لااصيابد كه مي، درناگاهبهاي ، تا اندازهسپسو  شدن وجود داردبراي كشفه چيزي كند كفكر مي

قادر به فهميدن نيست.  بار وجود دارد كه در آندهشتنيمهسحرآميز و نيمه يجهان زيرا، فهمدچيزي نمي
اما  ،بيند. يك اتاقميست كه انه اولين اتاقيرسد، آشپزخقهرمان زن فيلم به بالاترين طبقه ميوقتي 

اندام و چاق همراه با يك و بر روي صندلي زني درشت گشوده است. تالاري يك اين اتاق به اندازه
پيوند « تغيري»آور. آن تصوير، در ذهن من، به انتزاعي به نام شگفت تصوير يك. ساطور نشسته است

 زنان.در رابطه با « غيريتي»، خصوصاً خورد

از  امتفادهاس انداخته بودم. آنبه  مختصر نگاهيتنها  خودم را وقف كتاب كريستوا كردم ابتداوقتي 
و گاهي  بتوانم بفهمم دشواركنم كه هايي كار ميگاهي اوقات با كتاب كامل كتاب شد. خواندن متن سبب

  .فهممميكنم كه بسيار خوب هايي كار مياوقات با كتاب
*** 

 بيشتر م.علاقمند خودمپدرانه و مادر  امرمن به  .مهايم علاقمنددر متن خودمشايد من به مادر 
صورت اش را بهواقعاً همه. استمادرم  يهايم دربارهنويسانه در كتابلحاشرحخود ساختمان
وجود دارد.  وراسترکنويسي حالقدري خودشرحو بعدتر،  حالا ،، امانويسمنمينگارانه حالخودشرح

 .نه نيستنويساحالخودشرح : ديوشناسيرمماد كتاب در« هايي از مادرم به پدرمنامه»بخش  اگرچه
شخصيت  آنجا كهكند، را روايت مي داستانفرجام  كوتاه قسمتي در مگر كتاب سرتاسر لور در شخصيت

 تركيبي ملتخيدر  لور اولشهستند.  لورها از طرف در نتيجه آن نامهكند. را توصيف مي لور بي شخصيت
« ممادر»براي عنوان  خودش يك دليلماين ؛ لورنام مستعار كولت  ام و فيگور تاريخيواقعيبود از مادر 

م مادرگونه اينو  شد جالب امبراي لور هايم كه رسيدم، نامنوشتهسوم از دست يصفحه بها ام است.
  دادم.تغيير مي« پدرمهايي از مادرم به نامه»بايد عنوان را به  پس .ديگر وجود نداشت

*** 

 رنظ دهم. بنابربه وضعيت كريستوا ترجيح ميرا امر مادرانه  يمن وضعيت ايريگاري درباره
ان ماي دوگانه و مبهم با مادران، ممكن است رابطهايمشدهپدرشاهانه زنانه  ايدر جامعه كه ما،ايريگاري، 

 ييك قرباني در جامعهم ، مادرديگر طرفاز . يا هست بود امهمعشوق م، مادرطرفاز يك داشته باشيم: 
در  .مشخص كنمقرباني  در قامت يكم خودم را ، مجبوراگر من با مادرم يكي شوم پسبود.  سالارمرد

(. ايريگاري عمديجناس ؟ )راهش جنون است آيا ؟مواجه شومبست دوسويه چگونه با اين بن نتيجه
نسبتاً ا رگفته . من اين كنندفردي ديگر از نو برقرار  در هيئتمادر را  بايد جايگاهزنان كه  گفته بود

 ام.جدي گرفته
*** 



5 

 

زي انگيهاي شگفتبحث اش هستم،در حال مطالعه، كه سنكوپكاترين كلمنت، در كتاب جديد 
 ، هانج وانهادن نياز به نشان يمنزلهبهافسردگي را  كلمنت، قسمتيدر  .سن و زنان وجود دارد يدرباره

هاي اين جهان، و نياز به مسئوليت ياز زير بار همهنياز به فرار سياسي، از جهان اجتماعينياز به فرار 
بدن فيزيكي واقعي، چرخهي . ضمناً، او دربارهگيردفرض مي جديدي از دانش يا تجربه يگونه كسب

به هم ربط دو ژانر از تحليل را  كلمنت. كندصحبت ميارتباطش با خوابيدن اش، و نيورموهاي ه
را  مباحثكه بسياري از اين  گويدروشني ميهاو ب .اندبه هم پيوند خورده ندرتاژانرها  دهد وقتيمي

 .قبلا عملي كرده بودكار را اين نوع يا  تفكراز  سنخ، كسي كه اين مرهون باتاي است
*** 

ها را همواره جلسهاست.  شرورانهكتابي  داستان چشم ست.توجهيقابل باتاي كتاب داستان چشم
عموماً پاسخ ها آن ؛«اين رمان چيست؟ ينظرتان درباره» ام كهبا اين پرسش از شاگردانم شروع كرده

 آغازاز  آنكه كتاب را وارسي كرديم وپس از  ؛«خواهيد پورنوگرافي بخوانيم؟چرا از ما مي»دهند مي
 تصاوير را دنبالاساساً ما در اين اثر  «.من! اوه، خداي»زنند فرياد مي حيرت با ،به انتهايش رسيديم

كلمات تاب ك ،اين داستانبينيم كه چگونه روايت براساس گسترش تصاوير است. در آغاز ، و ميكنيممي
 رنگ، بابا  در اين متن باتايشود. بنا مي كلماتروي آن  ولي بعد كندرا عرضه ميمصور محدودي 

وايت ر همچون يا اين روايت اوكه روايت  ، تا آنجاكندوير بازي مياتص نماييرهمتكرار تصوير، با ب
تمام شم چ يدر تصويري از كره تمايل دارد تاو  ،(آوريد ه يادآريادنه و ميناتور را ب) پيدا كندميل انحنا 

 طلقيتم جمله بهاز ها حمله كرده بود، باتاي به مطلق .نومسيح يك ، تصويري از مايل باشيد: اگر شود
  .دينياستعلاي 

*** 
 ناتهتتوانم از نوشچگونه مي» :پرسندميرا بخوانيد. برخي  هايمنوشتهباشيد تا  طبعشوخ شما بايد

 «وريد.مغزتان را بخ .نگرديددنبال هيچ معنايي نگران نباشيد. » :گويممي در جواب« ؟به معنايي برسم
 معنا چراكهدهد، كه آن جهان چه معنايي مي اي ندارمعلاقهسازم. نويس، يك جهان ميمانر درمقام
هايم وجود دارند، و هويت در متن سكسواليتهپيرامون  يمباحثمجموعه بودن. ديگر چيزي نييع داشتن

. دارند رويدرهمخروارها معنا وجود دارد و تمام اين معناها  .ها نيستدر آناما هيچ معناي مطلقي 
 يابند.معناها انتقال مي

 

 
 

Source: Kathy Acker, Paragraphs, in The Journal of the Midwest Modern Language Association, 
Volume 28, Number 4, Identities (Spring, 1995), pp. 87-92. 
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